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داده و متن پاســخ شــهید در سایت مرکز نشر آثار و اندیشه‌های شهید 
موجود است ضمن آنکه هیچ یک از اتهام‌زنندگان نه آن روز و نه امروز 
ســند یامدرکی دال بر اثبات این عضویــت  ارائه ندادند بلکه برعکس 
زمانی که یاران شهید در مقابله با ریاست‌جمهوری بنی‌صدر با طراحی 
شهید در دفتر انقلاب اسلامی متحصن شده و بنی‌صدر را به مناظره و 
بحث آزاد با دیالمه دعوت کردند بدان امید که چهره واقعی‌اش برای 
ملت ایران آشکار شود، رسماً انجمن حجتیه اطلاعیه داد که این افراد 
از ما نیســتند. )روزنامه  انقلاب اســامی 1359/11/16 تکذیبیه انجمن 
حجتیه مهدویــه(. این خود یکی از مهم‌ترین ادلــه در کذب این اتهام 

ناجوانمردانه است.
 ë زمینه‌ای که باعث شــد علمای تراز اول مشهد همچون آقا میرزا

حســن علی‌مروارید، مرحوم میرزا مهدی نوقانــی و مرحوم میرزا 
جواد آقــا تهرانی در انتخابــات از او برای نامزدی دعــوت کنند چه 

بود؟
یکی از ویژگی‌های مهم شــهید دیالمه که در میان قشــر روشــنفکر 
دانشــگاهی به ویژه از متفکران و صاحب‌نظران کم دیده شــده ارتباط 
وثیق و ایمانی شهید با روحانیت اصیل شیعی بود. او به جد معتقد بود 
که حقیقت اســام را باید از طریق علمای بزرگ شیعی که جانشینان 
اهل بیت علیهم‌الســام در عصر غیبت هســتند دریافت کــرد و خود 
کوشید تا آنچه در منابع اصیل و تراث شیعی از این علمای بزرگ وجود 
دارد بهره برده و خود ترجمان آن حقایق به زبان جوان دانشگاهی بود. 
سخنرانی مهم شــهید در عرصه دانشــگاه تحت عنوان »مرجعیت و 
روحانیــت« و دفــاع عالمانه از آن  به هدف نشــان دادن نقش تاریخی 
علمای شــیعه در حفظ حقایق دینی شــاهدی بر این مدعا اســت و از 
آنجــا کــه خود به آنچه می‌گفــت عامل بود حیاتــش از عنفوان جوانی 
عجین بــا  ارتباط تنگاتنگ با علما بود؛ بزرگانی چــون آیت‌الله مکارم 
شــیرازی، آیت‌الله ســبحانی، آیت‌الله مرعشی نجفی )به جهت اینکه 
پدر و مادر مقلد ایشان بودند(؛ آیت‌الله میلانی؛ علامه عسکری  و دیگر 
علمای تراز اول حوزه علمیه مشهد که خود نام بردید. طبیعتاً روشن 
شــدن تفکر شــیعی خالص شــهید در ارتباط با این بزرگان  که در رفتار 
و تقیدات دینی و اخلاقی او نیز مشــهود بود ســبب شد که این علما که 
اتفاقاً بسیار هم اهل احتیاط بودند و به راحتی کسی را آن هم از فضای 
دانشگاه تأیید نمی‌کردند از ایشان حمایت کنند؛ و البته این حمایت‌ها  

محدود به انتخابات نبود.
 ë در شرایطی که خیلی از علما به دلیل مباحثی همچون »اقتصاد

اسلامی« و سوابق مبارزاتی طرفدار بنی‌صدر بودند، بر اساس چه 
تحلیلی شــهید دیالمه به فاجعه بودن ریاست‌جمهوری بنی‌صدر 

رسیده بودند؟ ریشه این تحلیل چه بود؟
ببینید شهید دیالمه یکی  از تفاوت‌هایش با دیگران در این بود که 
نســبت به تفکرات و اندیشــه‌ها حســاس بود؛ معمولاً افراد نسبت به 
رفتارها حساس هستند و نه تفکرات، طبیعتاً اینجور افراد اگر تفکر کسی 
در رفتارشــان نشان داده نشــود یا حتی بخواهند منافقانه اندیشه‌شان 
را پنهان کنند نمی‌توانند شــناخت خوب داشــته باشــند و اینکه شهید 
دیالمــه می‌‌توانســت گاهی دربــاره عملکــرد افــراد قبــل از بروزکردن 
رفتارشــان ســخن بگوید به خاطر این بود که به تفکرات توجه می‌کرد؛ 
البتــه نه اینکه به عملکرد توجه نداشــت، مقصودم این اســت که اول 
بــه تفکــرات توجه می‌‌کرد بعد بــه عملکرد‌ها. نکته دوم اینکه شــهید 

دیالمه محک و معیار داشــت شاخصه‌هایی که در بطن منابع اصیل 
دینــی )قــرآن و روایات( وجود دارد. او اندیشــه‌ها را با آن شــاخصه‌ها و 
نه با ســلیقه شخصی یا ملاحظات سیاسی و جناحی محک می‌‌زد. در 
واقــع همــه را از زاویه اعتقادات دینی نگاه می‌‌کرد و مخالفتش با افراد 
بر اســاس مبانی دینی بود. در مورد شخص بنی‌صدر هم چون شهید 
قبل از ریاســت‌جمهوری کتاب‌های ایشــان امثال »تعمیم امامت« را 
مطالعــه کرده بود و دریافته بود که ایشــان نگاهش به امامت، امامت 
اصیل شیعه نیست )همان طور که از اسم کتاب معلوم است!( خوب 
فهمیده بود کســی که درباره امامت این گونه اســت روشــن اســت که 
اعتقادش به ولایت فقیه چه خواهد بود! البته مســتندات دیگری هم  
در حوزه عملکرد به کمک دوســتانش جمع کرده بودند مثل‌ اینکه در 
مجلس خبرگان تدوین قانون اساســی در  جلسه رأی‌گیری برای اصل 
ولایــت فقیه، بنی‌صدر حضور نداشــته یعنی به این اصــل رأی نداده! 
یا مســتندات سفر بنی‌صدر به اسرائیل و استقبال رســمی از او و مانند 
اینها... نهایتاً تحلیل شهید این بود کسی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارد 
اگر در رأس نظام قرار بگیرد، طبیعتاً نظام را به ناکجاآباد خواهد برد لذا 
معتقد بود که ریاست ایشان برای جمهوری اسلامی یک فاجعه است.

 ë حضور ایشــان در حزب جمهوری اسلامی چگونه رقم خورد و تا
چه اندازه این عضویت بر عملکرد ایشان مؤثر بود؟

شــهید دیالمه عضو حزب جمهوری اسلامی نبود، حتی کاندیدای 
حزب هم هنگام انتخابات نبود. ایشــان شــخصیتی مستقل بود، اما با 
همــه نیروهای اصیــل انقلابی خالصانــه همکاری می‌‌کــرد به همین 
جهت در جلسات حزب نیز حسب نیاز شرکت کرده و با بزرگان انقلاب 
همفکــری داشــت و با همه تــوان و امکاناتش بــرای تقویت جمهوری 
اســامی و دفــاع عالمانــه از آرمان‌هــای انقــاب تلاش کــرد، حتی در 
مخالفت جدی ایشــان با میرحســین موســوی به عنوان اینکه سردبیر 
روزنامــه جمهــوری اســامی و متعلق به حــزب بود؛ شــما این جمله 
صریح و صادقانه را از شــهید شــنیده‌اید که »من اینها را نه به حســاب 
حــزب می‌‌گــذارم و نه به حســاب عناصر مخلص و متدینــی که درون 
حزب هســتند، بلکه این انحراف را صرفاً متوجه شــخص خود ایشــان 

)میرحسین موسوی( می‌‌دانم.«
 ë ایشان درباره میرحسین موســوی نیز نظرات انتقادی داشت. با

توجه به جایگاه ممتاز موســوی در حزب جمهوری اســامی ریشــه 
این تحلیل چه بود؟

شهید دیالمه افراد را از زاویه مبانی اعتقادی می‌‌دید و آنهایی را که 
تفکرات‌شــان با مبانی اسلامی زاویه داشــت اگر قرار بود در مسئولیتی 
حســاس قرار گیرنــد، برنمی‌تابید. تأکیــد می‌‌کنم نباید ایــن گونه فکر 
کنیم که شــهید دیالمه بــا هرکس که زاویه‌ای با اســام داشــت پرچم 
مخالفت برمی‌داشــت، خیر اگر خطری از ناحیه آنها نسبت به اسلام 
و انقــاب حــس می‌‌کرد، به دنبال عــاج بود یعنی اگر قــرار بود به آن 
آدم مســئولیت مهمــی داده شــود یا با نشــر دیدگاه‌هایــش راه را برای 
فهم حقیقت برای دیگران می‌‌بســت، دیالمه هشدار می‌‌داد و اگر غیر 
از این بود، شهید وارد این عرصه‌ها نمی‌شد. حساسیت شهید نسبت 
به مسأله نفوذ چیزی بود که شهید آن روز می‌‌دید و برخی ساده‌انگاری 
می‌‌کردند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم از جمله افرادی بودند 
که اندیشــه آنان در همان ســال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب برای این 
شــهید آشــکار شــده بود و با توجه به اســنادی که جمع‌آوری کرده بود، 

ســعی کرد هشــدار دهد. برای شــخصیتی چون شــهید دیالمه، صرفاً 
داشــتن ســابقه مبارزاتی یا عضویت در گروه‌های خط امامی از جمله 
حــزب جمهوری اســامی مــاک نبود کــه خیالــش را راحــت کند! به 
همین دلیل وقتی در روزنامه جمهوری اسلامی که ارگان رسمی حزب 
جمهوری اســامی بود رد پای انحراف را تشــخیص داد، بدون در نظر 
گرفتن تعارفات سیاسی و مصلحت‌های غیرشرعی انتقاد کرد و بارها 
به حضور برخی عناصر در حزب اعتراض کرده بود و از آنجا که تقوا را 
حتی در مخالفت‌ها هم بشــدت رعایت می‌‌کرد، سعی داشت تا برای 
همه هشــدارهایش اســتدلال‌های مســتند و منطقی ارائه دهد. شهید 
دیالمه به دنبال کسب قدرت و رقابت برای قدرت نبود، او نگران اسلام 
بود، نگران همه دست‌های آلوده‌ای که می‌‌خواستند به اسلام و انقلاب 

ضربه بزنند.
 ë ارتباط ایشان با شهید بهشتی و مقام معظم رهبری چگونه بود؟

اگر خاطره‌ای دارید، بیان فرمایید.
خب درباره شهید بهشتی که بعد از انقلاب به دلیل جایگاه ایشان 
و حضور شهید در مجلس این ارتباط تنگاتنگ کاری وجود داشت؛ اما 
در مورد مقام معظم رهبری این آشــنایی به ســال‌های قبل از انقلاب 
ســال‌های 54-53 برمی‌گشت و حضور شــهید در مسجد امام حسن 
مجتبی)ع( که محل برگزاری سخنرانی‌ها و نماز جماعت رهبری بود. 
پیشــنهاد کاندیداتوری مجلس را هم رهبری به شــهید داده بودند؛ در 
جلسه عدم کفایت سیاسی بنی صدر هم ایشان مقداری از وقت خود 
را در اختیار شهید قرار دادند )فیلم آن موجود است( تا آخرین روزهای 
قبل از شهادت هم این ارتباط تنگاتنگ وجود داشت. خاطره‌ای را که به 
یاد دارم روز ترور مقام معظم رهبری است که ایشان را بشدت غمناک 
دیدیم، زمانی که در اوج ناراحتی خبر ترور ایشان را به ما دادند در حالی 

که عازم بیمارستان بودند.
 ë آخریــن دیدار شــما با ایشــان کی بود؟ اگــر نکته‌ای یــا توصیه‌ای

داشتند، بفرمایید.
آخرین دیدار یک روز قبل از شــهادت ایشــان بود، ما مطابق رســم 
چندساله خانواده، تابستان‌ها به خانه ییلاقی اطراف تهران که میراث 
مادر بود، می‌‌رفتیم. آن سال من و خواهرم مایل به رفتن نبودیم، چون 
می‌‌خواستیم در جلسات ایشان شرکت کنیم اما ایشان اصرار داشت که 
ما همراه مادر برویم، یادم هست که به ایشان گفتیم وقتمان آنجا تلف 
می‌‌شود ولی اینجا می‌توانیم در جلسات شرکت داشته باشیم. ایشان 
گفت: یعنی چه؟ من خودم ســال‌ها در همان جا کتاب خواندم، شما 
هم بروید از فضای آرام آنجا استفاده کرده و کتاب بخوانید و خلاصه با 
اصرار ایشــان ما روز شنبه صبح از تهران خارج شدیم که یکشنبه شب 
ایــن اتفاق افتاد و دوشــنبه صبــح زود بعد از اطــاع از ماجرا به تهران 
برگشــتیم. این آغــاز غم‌انگیزتریــن روز زندگی ما بود، غمــی که هرگز 
پایانی برای آن نیســت، حتی گذران زمــان نه تنها از آن کم نکرد بلکه 
عمقش و عظمتش بیشــتر درک شــد. البته پدر همان شب در تهران 
بــود، در خانه‌مان که نزدیک سرچشــمه و محل انفجــار بود لذا همان 

شب از ماجرا مطلع شده بود.
 ëچگونه خبر شهادت ایشان را شنیدید؟

ســاعت 12 شب که عرض کردم خارج تهران با مادر بودیم از رادیو 
خبر انفجار را شــنیدیم ولی چون از حضور ایشــان در آن جلسه مطلع 
نبودیم، متوجه نشدیم تا اینکه ساعت 6 صبح مطلع شدیم که ایشان 
هــم جزو شــهدا بوده اســت. وقتی ســاعت حــدود 8 صبح بــه تهران 
رســیدیم، دیدیم در خانه‌مان باز اســت و جمعیت زیــادی در حیاط و 

تمامی اتاق‌ها با اشک و زاری و فریاد در انتظار ما نشسته بودند...
 ë از دیدارهایی که به عنوان خانواده شــهید، خدمت امام خمینی

و رهبر معظم انقلاب داشتید، نکته یا خاطره‌ای به یاد دارید؟
این دیدارها به شکل جمعی با کل خانواده‌های شهدای 7 تیر در هر 
ســال صورت می‌‌گرفت که بی شک برای همه بازماندگان این فاجعه 

عظیم مالامال از فضایی معنوی و آرامبخش بود.
 ë.بجز موارد فوق، اگر نکته‌ یا خاطره‌ای دارید، بیان کنید

شــهید دیالمه را باید ترجمان یک راه دانســت، راهی برخاســته از 
منابع اصیل اســامی – شــیعی که در ســبک زندگی یک جوان مؤمن 
بصیر انقلابی نمود یافت، او خودش یک راه بود و دلیل اثربخشی‌اش 
در قلب‌ها هم همین بود که از راهی سخن می‌‌گفت که خودش پیشتاز 
آن بــود. او چــه در عرصــه اندیشــه و تبیین تفکرات شــیعی و مبارزه با 
خطــوط انحرافی و التقاطــی و چه در عرصه عمل فــردی و اجتماعی 
و سیاســی، بســیاری از جوانــان این مرز و بــوم را آگاهانه با اســام ناب 
محمدی و آرمان‌های انقلاب اســامی و در یک کلمه، راه بندگی خدا 
آشنا کرد. از این جهت برای جوان امروز یک الگو است از تربیت‌یافتگان 

مکتب امام، اگر کسی رهرو باشد. روحش شاد و درجاتش متعالی.

او به جد معتقد 
بود که حقیقت 
اسلام را باید از 
طریق علمای 
بزرگ شیعی 
که جانشینان 
اهل بیت 
علیهم‌السلام 
در عصر غیبت 
هستند دریافت 
کرد و خود 
کوشید تا آنچه 
در منابع اصیل 
و تراث شیعی 
از این علمای 
بزرگ وجود 
دارد بهره برده و 
خود ترجمان آن 
حقایق به زبان 
جوان دانشگاهی 
بود


